
 فصل بيست و ششم 
 

 جيني . يک ماه و نيم از ماجرا  نابود  گر  بک و اسکريم ژور ميگذشت 
حالا بار ديگر مثل گذشته ميتوانست به راحتي به اين طرف و آن طرف برود 

اما هرگز نميتوانست مثل گذشته به آغوش ........... و کارهايش را انجام دهد 
 ....... و دست محبت به سرش بکشد پدرش بپرد تا او دخترش را نوازش کند 

 نازها  دخترانه اش را بخرد و با لبخند دلنشينش باعث شاد  دخترش بشود 
جيني با شنيدن  خبر ...... او را نصيحت و راهنمايي کند ....... و از همه مهمتر 

اما کم کم ......... مرگ آرتور ويزلي تا دو هفته کاملا افسرده و غمگين بود 
مهمترين دليل آن حضور هر  در کنار . .. زندگي عاد  بازگردد توانست به

زندگي در درون قلعه همچنان ....... او و بالا آمدن شکمش تا اندازه ا  بود 
افراد چند گروه ..... اوضاع جالبي نبود ..... اما بيرون از آن .... جريان داشت 

هيچ کس ....... ميکردند ميکشتند و نابود ...... باقيمانده با هم درگير ميشدند 
 البته دليل اينکه چرا ............ حتي هر  هم دليل اين درگير  را نميدانست 

حالا تنها اين ..... ولدمورت ، ديانا ، پرنسس و کنتس با هم درگير نميشوند 
 . خودش و ولدمورت بودند که هنوز نمادشان بر پهنه   آسمان ميدرخشيد 

هر  فکر ميکرد .......... نيز به قدرت رسيده بودند و اين يعني سه نفر ديگر 
 . شايد آنها انتظار دارند که همه   آنها اولين مبارزه شان را با او انجام دهند 

 به هر حال ..... وقتي اين فکر به ذهنش خطور کرده بود حسابي خنديده بود 
 ...د او ديگر قصد نداشت تا زماني که لازم نشده است وارد درگير  ها شو

 حدس ميزد که آن سه زن در حال تلاش برا  مسلط شدن به قدرت هايي 
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او مسلما در حال کشيدن ....... هستند که به آنها دست يافته اند و ولدمورت 
 هر  اطمينان داشت ولدمورت تنها کسي است که قطعا از اين .... نقشه بود 

دست ديويد هم جان سالم به اما به اينکه از ...... ماجرا جان سالم به در ميبرد 
اما چيزهايي که در بيرون از آن قلعه ميگذشت ......... در ببرد اعتقاد نداشت 

 ......  کنتس کاترينا قدرتش را به دست آورده بود .... او بود بر خلاف تصور
ديانا به راز مثلث قدرت پي برده بود و به قدرت واقعي آن دست يافته بود و 

همه همين فکر را درباره   او نيز ميکردند اما هيچ کس ..... اما پرنسس ملينا 
اين ولدمورت بود که ... است  نداشت که او اسير دست ولدمورت شدهخبر 

تمام آن .. ....قدرتي را که ميبايست به پرنسس ميرسيد را تصاحب کرده بود 
 . . درگير  ها نيز به دستور ولدمورت و توسط افراد پرنسس ملينا انجام ميشد

او با اين کار سعي ميکرد تا کسي متوجه کار او نشود و همچنين باعث شود 
به هر حال هر فرد  خواهان دردسر کمتر ....... تا ديانا با کنتس درگير شود 

شايد باورش برا  همه مشکل بود که او بدون اينکه به قدرتش دست . است 
ر ملکه   تاريکها  پرنسس دخت... پيدا کند توانسته پرنسس را شکست دهد 

هيچ کس نميدانست که او ....... قبلي بود که به طرز مرموز  کشته شده بود 
چون خودش او را ...... اما ولدمورت ميدانست ...... چگونه کشته شده است 

او ملينا وکاترينا همزمان با هم نزد ملکه   تاريکيها تعليم جادو  . کشته بود 
 .........  هر کدام به دنبال دست يابي به قدرت بود زماني که..... سياه ميديدند 

او خودش به همسرش جادو  ..... ملکه   تاريکيها همسر گريندل والد بود 
 ........ جادو  سياهي که از اجدادش به ارث برده بود .... سياه را آموخته بود 

 او بخاطر جادويي کهن اجازه   بيرون رفتن از آن دره   مخوف را نداشت 
 زيرا تعداد افراد بسيارکمي پا به آن دره ..... ولي افراد زياد  او را ميشناختند 
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هيچ کس جرئت رفتن به آن . .... جان سالم به در برده بودند گذاشته بودند و
 زيرا کسانيکه به آنها اجازه   خروج داده نشده بود همگي ... دره را نداشت 

بود آلبوس دامبلدور يکي از کساني بوده شايع ......... بعد از خروج ميميردند 
صحت اين شايعه را هيچ کس ........ که به آن دره رفته و سالم برگشته است 

زيرا هرگز هيچ کس از زبان او چيز  در اين مورد .... نميتوانست تائيد کند 
ملکه   تاريکيها از ديدن استعداد ..... اما اين حقيقت داشت ..... نشنيده بود 

 هرکسي که ميتوانست.... ر جادوگر  در درون افراد خوشحال ميشد بي نظي
فقط و فقط ده دقيقه در برابر او دوام بياورد اجازه داشت بدون هيچ مشکلي 

و آلبوس دامبلدور نيم ساعت با او مبارزه کرده بود ... از آن دره خارج شود 
مبلدور بزرگ جان اما دا.......... اما سرانجام اسير قدرت و دانش او شده بود 

 ملکه ..... و بعدها در مبارزه ا  همسر او را کشته بود .... سالم به در برده بود 
هيچ گاه در پي انتقام نبود زيرا معتقد بود که فقط بزرگ ترين ها هستند که 

 او سه شاگردش يعني دخترش ملينا ، کاترينا خواهر . پيروزند و زنده ميمانند 
يدل نواده   سالازار اسليترين بزرگ را تحت تعليم زاده   همسرش و تام ر

 .... اما بزرگترين اشتباه زندگيش را مرتکب شده بود ...... خود قرار داده بود 
هيچ گاه فکر نميکرد که شاگردش که مانند پسرش بود آنچنان  در جادو  
 سياه پيشرفت کند که با اختراع طلسمهايي ابداعي  از آموخته هايش  بتواند 

و امروز تام ريدل يا .... خود او را که ملکه   تاريکيها بود را شکست دهد 
 ملينا وقتي که ........ همان لرد ولدمورت به تنها دختر او نيز رحم نکرده بود 

داستان مرگ مادرش را از زبان دوست قديمي و دشمن امروزش ميشنيد و 
 .... يک بازنده بوده است قبل از اينکه بميرد فهميده بود که او از همان ابتدا

 يک نسخه   اصل . گرفته بود دو نسخه داشت کتابي را که از نگهبان جادو
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 او يادش مي آمد که هرگز .. و يک نسخه که مادرش از آن کپي گرفته بود 
 در واقع يک بار به همراه مادرش . اجازه   دسترسي به آن کتاب را نداشت 

پنج صفحه از بيست ......  اما تنها پنج صفحه .....قسمتي از آن را خوانده بود 
باقيمانده   کتاب قابل خواندن . صفحه ا  را که مادرش ميتوانست بخواند 

راز  که هميشه سعي در فهميدنش داشت اما بعد از دريافت کتاب ..... نبود 
وقتي آن را گرفته بود تمام کتاب .... ..از نگهبان جادو به آن دست يافته بود 

زودتر از او به اسرار اما چه سود که ولدمورت ..... و قابل خواندن بود کامل 
او نسخه   کپي گرفته ا  را داشت که مادرش ....... آن کتاب پي برده بود 

 اما او يک چيز را ...... به خاطر يک امتحان کوچک از آن کتاب گرفته بود 
جادوگر  در جادو  تام ريدل بزرگترين نابغه   ..... نميتوانست انکار کند 

کسي که قدرت بيرون کشيدن هر راز  را از درون هر نوشته ا  ...سياه بود 
ولدمورت با ....... به خصوص اگر به جادو  سياه مربوط ميشد ....... داشت 

ديدن کتابي که نگهبان جادو به او داده بود فهميده بود که با چه چيز  سر 
سريعتر دست به کار شده بود و به نتيجه بنابراين او .... و کار خواهد داشت 

 .............به او اين بود قبل از مرگ آخرين کلمات ملينا ..... رسيده بود 
 

تو يکي از بزرگترين جادوگرها  سياهي هستي که من در تمام عمرم : ملينا 
 ....... اما مطمئن باش بزرگترين نيستي .... حتي بزرگتر از مادرم ..... ديدم تام 

من از تو نميترسم و از دستت .... بلاخره يکي پيدا ميشه که بتونه نابودت کنه 
 ........... چون من از مادرم يادگرفتم حقيقت پذير باشم .... ناراحت هم نيستم 

 با تمام وجودم اميدوارم ... مطمئنم اين خصلتش رو خيلي خوب به ياد دار  
 ........  که بکشي بلاخره ميمير  هرکسي رو..... تلاشي که ميکني مفيد باشه 
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 فکر .... ميدوني تام ......... و من حدس ميزنم اوني که تو رو ميکشه پاتر باشه 
نميکنم که حتي تو هم بتوني تو  يه شب دو نفر از اعضا  اتحاد قدرت رو 

 . .................................................جهنم منتظرتم تام تو  ....... شکست بد  
 

 **************************************************** 
 

يک اتفاق ... حالا او صاحب يکي از قدرتها  هفتگانه به صورت کامل بود 
 اگر آن کتاب  را  از  ملکه .... در گذشته ، امروزش را به کلي تغيير داده بود 

به علاوه حالا او حتي به .... شايد امروز اين قدرت را نداشت .... نگرفته بود 
 او تصميم .... آن قدرتي که قرار بود خودش تصاحب کند  نيز  راضي  نبود 

به خصوص کنتس ..... گرفته بود قدرتها  ديانا و کنتس را نيز از آنها بگيرد 
 اما او فعلا ...... بايد هر طور که بود راز جاودانگي او را کشف ميکرد ..... را 

مدت زياد  از پايان مهلت او ....... هر  پاتر ..... ت يک مشکل بزرگ داش
هر چه زودتر از شر او خلاص ميشد برايش . گذشته بود و او هنوز زنده بود 

پاتر هر چقدر هم که سياه ....... نقشه ا  عالي طرح کرده بود ....... بهتر بود 
هنوز .... ..بود اما هيچ وقت نميتوانست گذشته اش را و طينتش را تغيير دهد 

تعداد افراد بسيار ........ هم برا  نجات بيگناهان حاضر بود از جانش بگذرد 
تمام آنها در خدمت . زياد  را در اطراف دهکده   گودريگ گماشته بود 

گروگان و احيانا فرد و يا چند ...... و به نوعي از نزديکان او ..... هر  بودند 
مسلما پاتر ....... گاهش بيرون بکشد افراد  خاص ميتوانست هر  را از پناه

در غير اين صورت به آن پنج بار ......... قصد بيرون آمدن از قلعه را نداشت 
 هاگوارتز برا  او غير قابل بدبختانه ....... دعوت به مبارزه   او پاسخ ميداد 
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برا  بايد يک بار ........... پس تنها راه بيرون کشيدن پاتر بود ....... نفوذ بود 
 در همان زمان صدا  در تالار مخصوصش ............. هميشه او را از بين ببرد 

تعداد  مرگخوار در حالي که دو ........... اجازه   ورود داد ..... شنيده شد 
بچه ها گريه ميکردند و داد و فرياد ....... بچه را به همراه داشتند وارد شدند 

 ......  تکان چوبش آنها را ساکت کرد در اولين حرکت با.... ميکشيدند 
 

 معني کارت چيه لوسيوس ؟؟؟؟ برا  من دو تا بچه آورد  ؟؟؟ : ولدمورت 
 

اونا همون افراد  .... اونا فقط دو بچه نيستن .... اجازه بديد ارباب : لوسيوس 
اين دختر و پسر فرزند خونده ها  پاتر ..... هستن که شما به دنبالشون هستين 

 ....... ربان هستن ق
 

 . چقدر مضحک ........ فرزند خونده ؟؟؟؟ پاتر ؟؟؟؟ خدا  من : ولدمورت 
 تو مطمئني لوسيوس ؟؟؟؟ 

 
 ..... ارباب خودشون ميتونن مطمئن بشن ..... بله ارباب : لوسيوس 

 
لازم .... شکنجه .... ببرينشون به يکي از دخمه ها ..... خيلي خب : ولدمورت 

 ....... کسي چه ميدونه .... نميخواد اذيتشون کنيد ..... برسين بهشون ... نيست 
ميخوام هر چه زودتر خبرش ... شايد بعدها از اين کار سود زياد  به ما برسه 

 ..... به گوش پاتر برسه 
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 ...... هر چند فکر ميکنم که تا حالا بايد رسيده باشه ..... بله ارباب : لوسيوس 
اما مادرشون زنده است و ميدونه که اينها تو  ........ ..پدر بچه ها کشته شده 

 .....حتما به پاتر خبر ميده ارباب .... دست ما اسير هستن 
 

 لرد سياه قطعا به شما ... ايندفعه کارتون خوب بود .... خيلي خب : ولدمورت 
 ......... حالا ميتونيد بريد و به دستوراتم عمل کنيد ...... پاداش خوبي ميده 

 
 ................. بله ارباب -
 

د ن بود که بعد ازگفتن آن او را با افکار پلياصدا  يک پارچه   مرگخوار
 لبخند رضايتمند کريهي بر صورت مارگونه اش .و  شيطانيش تنها گذاشتند 

 ....... نقش بسته بود 
 

 **************************************************** 
 

چرا ............. تو خودت گفتي هنوز آماده نيستي ...... ا هر  آخه چر: جيني 
 ميخوا  من رو نابود کني ؟؟؟ 

 
من همون روز  که تو رو از .... از اون گذشته .... تو متوجه نيستي : هر  

 ..... يادت که نرفته ...... پدر و مادرت خواستگار  کردم با تو شرط کردم 
 

 ............  من تنها نيستم اما حالا.... نه هر  : جيني 
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هنوز هم يه پاتر رو  اين زمين .... برا  همينم هست که کمتر نگرانم : هر  
 فردا .... نميتونم ..... اون دو بچه فرزند خونده ها  منن جيني .... باقي ميمونه 

سالهاست که فردايي برا  من .... اما برا  من .... وجود داره برا  اون دو تا 
برا  اينکه من ...... من از همون اولم قرار نبود زنده بمونم ..... نداشته وجود 

هيچ وقت اجازه نده ...... بهم يه قولي بده جيني ....... بايد بميرم تا اونم بميره 
 اگه روز  ولدمورت ... هيچ چيز  و يا هيچ کسي فرزندمون رو تهديد کنه 

نجات زندگي فرزندم و خودتون برا  . زنده موند و بر اين جامعه مسلط شد 
حتي اگه اون کار پيوستن به ولدمورت ........ هر کار  لازم بود انجام بدين 

 ..... باشه 
 

هر  با چشمانش .......... زيرگريه زد و بيرون رفت ........ جيني طاقت نياورد 
 در اشک ها. .....قيافه ها يکي اخمو تر از ديگر  ...... اتاق را از نظرگذراند 

 ........هر  بيش از آن معطل نکرد ...... بعضي چشم ها به وضوح ديده ميشد 
 مايل ها دورتر بر رو  يک ....... او خانه اش را با تمام دوستانش ترک کرد 

از بالا  ...... تپه در شمال غربي بريتانيا مرد جواني پوشيده در شنل ظاهر شد 
فقط چند دقيقه طول کشيد .... ميديد افراد  که انتظارش را ميکشيدند را تپه 

دو کودک با ديدن او شروع به فرياد زدن و کمک ..... که به پايين تپه رسيد 
 وقتي که به آنجا رسيد با اشاره   دستش از آنها خواست ... خواستن کردند 
 صدا  سرد و بي روح......  دو کودک بلافاصله آرام شدند که آرام باشند و

 : د ولدمورت شنيده ش
 

 . پدر خونده   وظيفه شناسي هستي ...... ميدونستم که ميا  پاتر : ولدمورت 
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من اشتباه نکرده بودم که سه سال پيش با استفاده از همين ترفند تو .... ميبيني 
 ............ آخه تو کاملا قابل پيش بيني هستي ..... رو به وزارت خونه کشوندم 

 
اما مطمئنا من رو نکشوند  اينجا تا اينا رو برام .... .شايد ..... شايد تام : هر  
حالا بزار اون بچه ها .... هرکار  هم که بخوا  ميکنم .... من اومدم ... بگي 
 ...... برن 

 
تو به همين .... بايد بزارم برن ... آره ..... بزارم برن ..... بزارم برن : ولدمورت 

 ..... ولي اگه نخوام ..... ن دو بچه برن که من بزارم اي..... خاطر اومد  اينجا 
 

ولي اگه نخوا  ؟؟؟؟ من خيلي راحت ميتونم اون رو از اينجا ببرم و : هر  
 . اومدم که تمومش کنم .... اما من نيومدم که برم .... خودم هم نمونم ريدل 

 ......... فکر ميکردم هنوز کمي شرافت جادوگر  تو  وجودت مونده باشه 
 

 .. من نواده   سالازار اسليترين بزرگ هستم ......... خفه شو پاتر : ولدمورت 
 ..... اصيل ترين 

 
هيچ وقت هم نخواهي .... هنوز هم نميفهمي ...... تمومش کن .... آه : هر  

 .......... اصالت خون تو  اين جامعه هيچ برتر  ا  ايجاد نميکنه ..... فهميد 
 ............... کريس ...... م داريم وقتمون رو تلف ميکنيم تا

 
 ولدمورت نگاهش را از جايي که ......... دو کودک در آتشي ناپديد شدند 
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چهره اش در هم .. ........آنها ناپديد شده بودند برگرداند و متوجه هر  کرد 
 ..... رفته بود 

 
 ........ هميشه هم جواب ميده ....... حقه   خوبيه پاتر : ولدمورت 

 
 ...... حالا منم تو تام ...... البته  : هر 

 
در همان زمان صدا  آپارات ها  متعدد  شنيده ...... اما هر  اشتباه ميکرد 

 در دو طرف آنها دو گروه ديگر نيز ظاهر شده بودند و در بالا  تپه ..... شد 
 ........ چندين نفر از محفل ققنوس 

 
 ...... ظاهرا مهمون داريم ........ ر مثل اينکه اشتباه حدس زد  پات: ولدمورت 

 
 ....... ما مهمون نيستيم ..... اما در يه مورد اشتباه کرد  ....... درسته تام : ديانا 

 
کسي پيشنهاد  ...... چهار رقيب ..... وضعيت جالبي نيست : کنتس کاترينا 

 نداره ؟؟؟ 
 

من امروز اينجام تا ... ....هيچ پيشنهاد  وجود نداره ...... کاترينا : ولدمورت 
و هيچ چيز  نميتونه جلو  من رو ....... برا  هميشه از شر پاتر خلاص بشم 

امروز قبل از ..... اگه تو و يا ديانا بخواين جلو  من قرار بگيرين ....... بگيره 
 ..... پاتر کشته ميشين 
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 .............. ن کاترينا هم برا  م..... پاتر مال تو تام ...... پس مشخصه : ديانا 
 

اما امروز يا ميکشم .... خيلي دلم ميخواست با تک تکتون مبارزه کنم : هر  
 ...... بنابراين اجازه بدين شروع کنيم .... و يا کشته ميشم 

 
با ديدن هر  که چوبش را ....... افراد محفل نيز حالا به آنجا رسيده بودند 
  در دستش ميچرخاند ، آنها نيز مثل هر زماني که قصد دوئل داشت ، آن را

 و سه گروه ديگر نيز با بيرون آمدن چوبها  ..... چوبشان را بيرون کشيدند 
 ........ رئيسانشان از غلاف چوب خود را بيرون مي آوردند و آماده ميشدند 

 
طلسمها و طلسمها بود که پشت ........ لحظه ا  بعد جنگي خونين شروع شد 

 قطعات .... بدنها که بر رو  زمين مي افتاد ...... نه ميشد سر هم به اطراف روا
گويي فردايي در ..... حيوانات درنده ....... اعضا  بدن ، اجساد آتش گرفته 

تنها چهار نفر بودند که کمي دورتر مبارزه ا  غير قابل .............. کار نيست 
افراد  غير از آنها طلسمها و جادوهايي که انجامشان برا  .... تصور داشتند 

هر  به ناچار از قدرت فوق العاده سياهش در کنار جادو  . غير ممکن بود 
حتي بدون به دست ....... ولدمورت بي نظير بود ......... سفيد استفاده ميکرد 

 ديانا ........ درگوشه   ديگرکاترينا و ديانا درگير بودند .... آوردن قدرتش 
 طلسمهايي که... نيرو  سياهش بسيار زياد بود ..... جادوگر بسيار قابلي بود 

ميفرستاد هر کسي را ميتوانست از پا  در بياورد اما در مقابل کاترينا نيرو  
به مانند روح از بدنش جدا ميشد و طلسمها  .......... خارق العاده ا  داشت 

 دند بعضي طلسمها که صدمه   جسمي ميز.... ديانا اثر  بر رو  او نداشتند 
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در برابر آنهايي که به روح نيز  ........را به مانند روح از بدن خود عبور ميداد 
با اينکه بدنش صدمه ميديد اما ........ آسيب ميرساندند از بدنش خارج ميشد 

او وقتي در حالت روح نيز ..... به طور حيرت انگيز  خيلي زود ترميم ميشد 
در آنجا ديانا در پناه محافظي خاص از ...... ..بود ميتوانست طلسم ايجاد کند 

ميشد گفت برابرند اما قطعا کاترينا بسيار .......... آن طلسم ها در امان ميماند 
از طرف ديگر ولدمورت و هر  کمتر از قدرت ها  خاص .... قو  تر بود 

 ... فقط با استفاده از طلسم و وردها  مختلف ميجنگيدند . استفاده ميکردند 
  به خاطر اين که علاوه  بر مبارزه اش حواسش به افرادش نيز بود ،کمي هر

اما تقصير  ...... کند تر از ولدمورت بود و ضعيف تر از هميشه دوئل ميکرد 
تقريبا سي ..... محفلي ها کم بودند اما با قدرت تمام ميجنگيدند ..... نداشت 

 ايد برا  آنها کار  ميکرد ب..... نفر بودند که حالا کمتر از نصف شده بودند 
 ..... بنابراين نتوانست جلو  خود را بگيرد ...... چه با مرگش چه با پيروزيش 

 طلسمي فوق العاده سياه را به سمت ولدمورت فرستاد اما در همان زمان يک 
نه هر  و نه ......... طلسم مرگ آور نيز از طرف ولدمورت به سمت او آمد 

سم ها را دفع کنند  و  طلسم ها به هر دو نفر برخورد ولدمورت نتوانستند طل
اين صحنه گويي انفجار  بود که به يک باره به همه چيز پايان .......... کرد 

همه   نگاه ها بر رو  دو بدن ...... همه چيز از حرکت ايستاد ..... داده بود 
لدمورت از لحظه ا  بعد همه ديدند که لرد و....... بر رو  زمين افتاده بود 

نگاهي به بدن هر  کرد و قهقهه   بلند  را سر ......... رو  زمين بلند شد 
 : سپس چوبش را به طرف بدن هر  گرفت و فرياد زد ..... داد 

 
  اين بود هر  پاتر بزرگ ؟؟ پسر  که زنده ماند ؟؟ ميبينين ؟؟؟: لدمورت و
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 .دست من کشته شد پاتر بلاخره به .... اون مغلوب لرد ولدمورت بزرگ شد 
حالا بايد .... اون سيزده سال من رو عذاب داد ..... اما مرگ برا  اون کمه 

 .......... من انتقامم رو از بدنت ميگيرم پاتر ...... به اين خاطر جواب پس بده 
 

 اما ...........سپس چوبش را به سمت بدن هر  گرفت و طلسمي را فرياد زد 
 .......  او نميتوانست جادو کند ........دوباره و دوباره .... ....هيچ اتفاقي نيفتاد 

 
فضا  ............. درست در اين زمان صدا  ققنوسي فضا  دشت را شکافت 

و برا  بعضي ها ........ صدا  ققنوس بدن ها را ميلرزاند .... بسيار عجبي بود 
در همان زمان .... ........نيز خاطره از دست رفتن بزرگ مرد  را زنده ميکرد 

 ... او بر رو  زمين افتاد ......... ديانا ...... صدا  فرياد  همه را به خود آورد 
سنگي به شکل مثلث از زمان  در همان ......رش کاترينا پديدار شد و پشت س

بلافاصله بعد از .... ....دست ديانا بر رو  زمين افتاد و به يک باره منفجر شد 
 قهقهه ها  کاترينا .... ...يانا به همراه خود او نابود شده بودند آن تمام افراد د

اما در همان زمان صدا  آپارات بلند  همه را به ....... دشت را پرکرده بود 
 .........  آنجا ظاهر شد د  بلند قد پوشده در شنلي سياه درمر...... خود آورد 

ديويد ...... ر  او ديويد بود آ. .....با ديدن او رنگ از چهره   کاترينا پريد 
بالا  سر او که رسيد نشست و ......... مستقيما به سمت هر  حرکت ميکرد 

ديگر درخششي ... سپس چشمان باز هر  را بست ... دستي بر سر  او کشيد 
 در همين زمان ققنوسي نيز بر .........در آن چشمان سبز رنگ وجود نداشت 

 با ظاهر شدن ققنوس ديويد نيز برخاست و به .......رو  بدن هر  ظاهر شد 
ناگهان ققنوس .... .. همه به بدن هر  نگاه ميکردند .......عقب قدم برداشت 
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چند لحظه بعد به جز چند .......... آتش گرفت و بدن هر  نيز به همراه آن  
و بعد از آن ققنوسي ...... مشت خاکستر چيز  بر رو  زمين وجود نداشت 

ديويد ققنوس را برداشت و بعد او را غيب ..........  متولد شده بود که دوباره
 : سپس رو به طرف ولدمورت کرد و گفت ..... کرد 

 
با کشتن هر  تونستي افسانه   هر  پاتر رو هم ..... اگه فکر ميکني : ديويد 

هر  در ذهن و ياد اين مردم جاودانه ...... اشتباه کرد  ريدل ..... نابود کني 
اما حالا هيچ قدرت ..... امروز تو از مرگ رهايي پيدا کرد  .... اقي ميمونه ب

ميام . ......اما بدون روز  که دوباره به قدرت برسي . ......جادويي ا  ندار  
 ....... سراغت 

 
قدم زنان به سمت او حرکت کرد ..... سپس ديويد به سمت کاترينا برگشت 

 ه سمت افراد محفل ، چه مرده  و  چه زندهدر مسير حرکتش دستش را ب..... 
   آنها  ايجاد شد و بعد همهنور  آبي رنگ دور هر کدام از آنها.. ..گرفت 

حال فقط ديويد بود ، ولدمورت ، کاترينا و افراد ....... ....از آنجا رفته بودند 
 ...... ديويد در برابرکاترينا ايستاد .... آنها 

 
تو تنها کسي هستي که ...  نفر اعضا  اتحاد قدرت حالا از بين هفت: ديويد 

 بنابراين از نظر من تو تنها تهديد برا  اين مردم ...... زنده ا  و دارا  قدرت 
 ..... و حالا طبق قرارمون بايد با من مبارزه کني ...... محسوب ميشي 

 
 تازه . ....ملينا هم هنوز هست .....  هنوز زنده است چرا من ؟؟ اونم: کاترينا 
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چرا از بين همه ميخوا  با من ............. علامت پاتر هم که هنوز از بين نرفته 
 مبارزه کني ؟؟؟؟ 

 
 ملينا رو هم .... ولي هيچ قدرت جادويي ا  نداره .... اون زنده است : ديويد 

برا  همينه که  قصر ملينا ..... به علاوه قدرتش رو ازش گرفته .... اون کشته 
درسته ..... از اون گذشته شما هفت نفر انتخاب شديد ..... اب نشده هنوز خر

بعدها ممکنه قدرتش به کس .... اما خودش مرده ... که نماد هر  هنوز باقيه 
و حالا فقط ..... کسي که بتونه راز اون نماد رو کشف کنه .... ديگه ا  برسه 

 ......تو باقي موند  کاترينا 
 

من هيچ .... کور خوند  ....   ميتوني من رو بکشي اگه فکر کرد: کاترينا 
 ......... وقت نميميرم 

 
 ....... جدا ؟؟؟ پس بزار ببينم در برابر قدرت من چيکار ميتوني بکني : ديويد 

 
کاترينا سعي کرد آن ........... ديويد با دست طلسمي به سمت کاترينا فرستاد 

ه او برخورد کرد و او ديگر نميتوانست طلسم ب........ را دفع کند اما نتوانست 
حتي توانايي يک ميليمتر حرکت کردن را نيز ........... هيچ کار  انجام دهد 

درمانده شده ..... خواست از کالبدش خارج شود اما ديد نميتواند .... نداشت 
 به افرادش دستور حمله داد .... در حصار  ناديدني محصور شده بود .... بود 

اما هيچ کدام توانايي ايستادگي در برابر ديويد را ..... نيز حمله کردند و آنها 
 . طلسمها  ديويد يکي پس از ديگر  آنها را به زمين مي انداخت .. نداشت 
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کم کم کار به جايي رسيدکه آنها چند نفر چند نفر به رو  زمين مي افتادند 
 قتي که ديويد آخرين و.... ولدمورت و افرادش نيز در حيرت مينگريستند ... 

روبرويش ايستاد و ...... افراد را نيز نقش زمين کرد به طرف کاترينا برگشت 
لحظه ا  بعد صدا  فرياد کاترينا ........ دستش را رو  سر کاترينا گذاشت 

 کم کم صدا  نازک و زنانه  .بلند شد و صدايش سکوت آنجا را ميدريد 
 د تا بلاخره ديويد دستش را از رو  او به صدايي زمخت و حيواني تبديل ش

و او به زمين افتاد و همزمان .. با اينکار بدن کاترينا شل شد . سر او بلند کرد 
 ............ با برخورد به زمين بدن او و افرادش به مانند دود  در هوا محو شد 

 
 . بود و بعد او نيز ديگر در آنجا ن.............. ديويد به طرف ولدمورت چرخيد 

 
 **************************************************** 

 
به شهر  ..... هيچ شور و نشاطي در آنجا ديده نميشد ...... در قلعه ظاهر شد 

 ......... گويي قلعه مرگ صاحبش را درک کرده بود ..... ماتم زده ميمانست 
با اينکه بارها .... .خودش نيز حال درستي نداشت ..... وا  به حال ساکنينش 

بارها شاهد مرگ بزرگ ....... و بارها شاهد اينچنين صحنه ها و اتفاقاتي بود 
 و  با اينکه برايش مرداني بود که نامشان قسمتي از تاريخ را يدک مي کشيد 

 . .به هيچ کدام از آنها نداشت  اما هرگز اينچنين احساسي نسبت ...عاد  بود 
گويي زمين و زمان در مرگش .......آنها فرق داشت اين مرد جوان با همه   

 وقتي به ورود  قلعه رسيد ازدحام جمعيت زياد  در مقابل ..... عزادار است 
 خودش ..... اما او به راحتي از آنجا عبورکرد .... درب سرسرا پديد آمده بود 
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  .....ند در بالا  سرسرا جنازه ها و افراد زنده قرار داشتراکه به داخل رساند ، 
 ......... وقتي که آنها را فرستاده بود کار  کرده بود که همگي بيهوش شوند 

تلاش مک گوناگال .... بنابراين به سرعت خودش را به بالا  سر آنها رساند 
 بنابراين با .... ، مادام پامفر  و معلمان برا  به هوش آوردن آنها بيهوده بود 

 .....  جلب کرد سرفه ا  توجه ها را به سمت خود
 

 .... لطفا به دادمون برس ...... خدا رو شکر ..... ديويد ..... اوه : مک گوناگال 
 

 ........ الان به هوش ميان ..... آروم باشيد : ديويد 
 

کم کم آنها به حالت ......... سپس با اشاره ا  افراد بيهوش را به هوش آورد 
 بدتر .... قبل را به ياد مي آوردند عاد  خود برميگشتند و وقايع يک ساعت 

و بدتر ..... از ديدن جنازه ها  اطرافشان به خاطر آوردن مرگ يک نفر بود 
هيچ کس جرئت ........ از آن ديدن دختر  با موها  قرمز و شکمي برآمده 

جيني يک به يک به سراغ آنها ميرفت ...... نداشت يک کلمه بر زبان بياورد 
رفت اما هيچ کس حتي جرئت نگاه کردن به چشمها  و سراغ هر  را ميگ

در آخر دخترک درست در وسط آنها قرار گرفت و با ..... دختر را نداشت 
بلافاصله چند نفر ...... فرياد سراغ شوهرش را گرفت و به زمين سقوط کرد 

اما دختر ...... زير بغلش را گرفتند و بلندش کردند .... خود را به او رساندند 
 . با از حال رفتن دختر سکوتي بسيار بد در آنجا حاکم شد ...... ال رفت از ح

در آن ..... هق هق ها  خفه .... تنها صدا  بي صدا  اشک ها شنيده ميشد 
 مادرشان با ....... يک دختر و يک پسر ............ زمان ناله   دو بچه بلند شد 
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تمام  عواطف .  اثر بود چشماني گريان سعي در آرام کردنشان داشت اما بي
 صدا  پر ابهت و محکم.... ر  در آن سرسرا جمع شده بود و احساسات بش

 . در آن سکوت صدايش به همه جا ميرسيد . ديويد توجه همه را جلب کرد 
 

 ..... ما دوستان ، عزيزان و ياران زياد  رو از دست داديم ...... امروز : ديويد 
 ... دوريس کراکفورد ..... الستور مود  .... بينيد جنازه هاشون رو در اينجا مي

 ... متيو بونز .... کارلا فورد .... اميلين ونس ، استورجيس پادمور ، ليزا بلايمي 
 و خيلي ها  .... تام لارنس که معلم همين مدرسه بود .... ارنست مک برايد 

 ......... گه هم بود اما يه نفر دي.... مجروحين زياد  رو هم ميبينيد ...... ديگه 
همه   ..... همه ميشناسيمش و همه ميدونيم در مورد چه کسي حرف ميزنم 

اين افراد  که اينجا نشستن و زنده از اين نبرد برگشتن با چشمانشون بزرگي 
 جادوگر . هر  پاتر امروز ديگه در بين ما نيست .... و وقار اين فرد رو ديدن 

 مرد  که زماني بسيار  از شما اون رو ........ سياهي که بي نهايت سفيد بود 
 ... بعد به خاطر يک ادعا  حقيقي .... تا سالها .... منجي خودتون ميدونستيد 

و بعد به ....... اون رو ديوانه خطاب کرديد و بعد دوباره بهش ايمان آورديد 
 مدت خيلي زياد .......... خاطر بعضي از کارهاش همه به اون پشت کرديد 

اون امن ترين مکان دنيا رو .... ..با اين حال اون به شما پشت نکرد ..... نيست 
خودش جنگيد و اجازه نداد .. ...برا  شما فراهم کرد تا از جنگ دور باشيد 

که تمام شکوه و عظمت لرد هر  پاتر در حالي کشته شد ... ....جنگين بشما 
ت جادويي لرد ولدمورت رو اون تمام قدر... ولدمورت رو به زير سوال برد 

 شما محکوميد به اينکه ..... شما هنوز رها نشديد .... اما شما ..... ازش گرفت 
 شما به خاطر ظلم و جفايي که در حق هر  پاتر کرديد... تحت سلطه باشيد 
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 . محکوميد که دست جور لرد ولدمورت و مرگخوارانش رو  سر شما باشه 
 و اون هنوز ... فر لرد ولدمورت زنده باقي مونده امروز تنها از بين اون هفت ن

تحت فرمان اون ..... از امروز شما ديگه در امان نيستيد ..... مسلط به شماست 
و افرادش به زندگي ادامه ميديد وجزا  ظلمي روکه به خودتون و هر  پاتر 

وارتز تنها تا هفته   آينده ميتونيد در هاگ....... روا داشتين رو خواهيد چشيد 
بعد از مرگ هر  دوباره همه چيز به حالت عاد  خودش ....... ساکن باشيد 

 لطفا همگي خودتون رو به اتاق جلسات . اعضا  محفل ققنوس ... برميگرده 
 و خواهش ميکنم که .... لازمه که مسائلي برا  شما روشن بشه ..... برسونيد 

 ...... همسر هر  رو هم حتما به جلسه بياريد 
 
* *************************************************** 
 

سي دقيقه   بعد آنها در يکي از اتاقها  طبقه   اول که مخصوص جلسات 
زخمي ها به سرعت درمان شده بودند و ..... محفل بود گرد هم آمده بودند 

 چشم ها  ...... به طور  که بتوانند در جلسه شرکت کنند مداوا شده بودند 
 ..... ويزلي ها و هرميون بدتر از همه بودند .... فلي ها همه پر از اشک بود مح

کينگزلي فلج شده بر رو  يک صندلي حالتي ....همچنين ريموس و تانکس 
چنان ... هاگريد ... به مانند افراد  داشت که ديوانه سازها آنها را بوسيده اند 

 ..... ابرفورث .... اندخت زار ميزدکه هر کس را ياد روز مرگ دامبلدور مي 
 ريختن اشک از پيرمرد  به سن او با آن همه .... او اصلا حال خوبي نداشت 

 چه برسد به مک گوناگالي ... تجربه و چشيدن سرد و گرم روزگار بعيد بود 
 ................ يا مالي که مثل مادرش بود ... که تقريبا هر  را بزرگ کرده بود 
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اما اين بار از .. ويد بود که سکوت غمزده   اتاق را شکست بار ديگر اين دي
بغضي عظيم در صدايش آشکار بود . تن صدا  محکم و استوار خبر  نبود 

 ......... ولي با اين همه حتي يک قطره اشک نيز در چشمانش ديده نميشد 
 

 .  بره اما قرار نبود.... هر  رفته ... حرفهايي که زدم رو پايين شنيديد : ديويد 
 

همه سعي ميکردند منظور او را ... ....... با اين حرف توجه ها بيشتر جلب شد 
 .... بفهمند 

 
مي دونم از چيز  که دارم ميگم هيچ چيز  نميفهميد اما اين چيز  : ديويد 

 . هيچ کدوم از شماها از قدرت واقعي هر  خبر نداشتيد ... بودکه بايد ميبود 
چيز  که .......   سياه و وحشتناکش استفاده ميکرد اون خيلي کم از قدرتها

 کار  بکنه که برا  مثال اون ميتونست....... ن حتي نميتونين فکرش رو بکني
 اما اون .... تا شعاع پنج متر  هر کسي بهش نزديک بشه بلافاصله کشته بشه 

 يکي از قدرتها  منحصر به فردش..... چيز  که من ميخوام بگم اين نيست 
چيز  .... چيز  که همه اون رو خوب ميدونن اما از نظرشون غير ممکنه .. ..

طلسم مرگ .... بله پسر  که زنده ماند ..... که هر  به خاطرش معروف شد 
قرار ... اما اون با طلسم مرگ کشته نشد .... هيچ وقت رو  هر  اثر نداشت 

اين موضوع رو آلبوس ....... بود ترتيب يه مرگ جعلي رو برا  خودش بده 
هيچ کس .... نتيجه اون چيز  نشد که هر  ميخواست .... اما .... ميدونست 

متاسفانه .... اين رو گفتم تا بدونيد ...... اما هر  نبايد ميمرد ..... نميدونه چرا 
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که شما هم از اين قيد مستثني اون پايين زدم يه حقيقت بودتمام حرفهايي که 
 ......ميتونه محل سکونت جادوگرها  ناسپاس باشه هاگوارتز ديگه ن. نيستيد 

همون طور که يه ...... انسان تاوان غرور و خودستايي خودش رو خواهد داد 
ولدمورت درسته که حالا قدرتي ......... روز  ولدمورت بايد تاوان پس بده 

اما صاحب چيز  هست که حتي يه مشنگ هم با در دست ... جادويي نداره 
اما اين بار . ......بنابراين اوضاع زياد فرقي نکرده ... ونه جادو کنه داشتنش ميت

 حالا .. .بخاطر هر  و باز هم  ...ر  نيست بديگه از اون کشتارها  گذشته خ
و سعي ميکنه راهي برا  بدست ..... اون فقط به تسلط بر انگلستان قانع ميشه 

 ... تا حد  در امان هستن بنابراين ميشه گفت مردم ...... آوردن قدرتش بکنه 
 تشکيلات رو به طور .... بهتون توصيه ميکنم .... يعني لااقل جونشون در امانه 

چون شما ... موقت که ممکنه يک سال و يا ده سال طول بکشه متوقف کنيد 
 .... و مشخص نيست که اين مبارز کي پيدا ميشه .... به يه مبارز احتياج داريد 

هر  ترتيبي داده . اينه که اون مبارز يه نفر از شما نيست اما چيز  که مسلمه 
يک نفرکه شايسته ترين هست به عنوان نگهبان برگزيده ، که بعد از خودش 

به خاطر هر  .... سلطه   جادوگران سياه در امانه هاگوارتز تا ابد از .... بشه 
مالا اون مبارز و احت.. ....من حدس ميزنم اون نگهبان فرزند هر  باشه اما .... 

و همين طور ققنوسي . .......هر  شنلش رو برا  فرزندش باقي گذاشته ...... 
پس شما بايد تا وقتي که زمانش .......... رو که از وجود اون به وجود اومده 

ه خاطر خودتون و به خاطر هر   ب......فرا نرسيده فعاليتتون رو متوقف کنيد 
تا  من وظيفه دارم....... خانم پاتر .......  هريه نکته   بعد  در مورد فرزند...

به من دستور داده شده که زندگي .. .....زندگي فرزند شما رو تضمين کنم 
هر  ترتيبي داده ... تضمين کنم تا روز تولد هفده سالگيش فرزند شما رو 
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شنل و دانش جادوييش در روز تولد هفده سالگي فرزندش به اون برسه که 
 ............... ما همديگرو نخواهيم ديد .....  روز  که اون به دنيا بياد پس تا. ..

حرفها  من ..... و شما ....... از خودتون و فرزند هر  به خوبي مراقبت کنيد 
سعي کنيد به خاطر احترام به خواسته   هر  دست به ..... رو فراموش نکنيد 
 چيز  به نجات زندگي شما فکر هر  بيشتر از هر............ هيچ کار  نزنيد 

 . خدانگهدار ..... اينم بدونيد که سياهي هيچ وقت پايدار نميمونه ...... ميکرد 
 

سکوتي ناهنجار بر ....... و بعد در برابر نگاه حيرت زده   همگان ناپديد شد 
 ........ آن اتاق سايه افکنده بود 
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